
 



 

 

 

 

 

 

 

 عشق و دلباختگی برای ایرانيانی که عـادت بـه شـنيدن ودر مورد نگاشتن  

تجربــه کــردن آن در پيشــينه و ادبيــات پربارشــان دارنــد کــاری اســت بســيار

طور که شـيرینی را کسـی خواهـد فهميـد کـه مـزه تلخـی راهمان  . دشوار

يـد کـه سـختیچشيده باشد طعم دلباختگی و عشق را کسی خواهد فهم         

 .باشدجدایی را حس کرده 

دکتـر آرش نراقـی مهيـا کـرده ایـم و بـهآقѧای  این ویژه نامه را به قلـم جنـاب          

 بهمن ماه، روز سپندارمذگان و یا اسفندارمذگان، یادروز عشق٢٩مناسبت  

 .تقدیم می کنيم به همه دلباختگان و پی جویان عشق ،ايرانيانو محبت 

 
 پيام شيرازی
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 *پيوند عشق
 روبرت نوزيك

 ترجمه ی آرش نراقی

پديده ي عام عشق دربرگيرنده ى عشق رومانتيك، عشق به وطن، عشـق والـدين نسـبت بـه فرزنـد، و         

يـا  (تو با سعادت و بهروزي شخص       ١وجه مشترك همه ى انواع عشق اين است آه سعادت و بهروزي           . غيره است 

مي آه واقعه ى بدي براي دوست تو پيش مي آيد، آن واقعه             هنگا.  آه معشوق توست، گره خورده است     ) چيزي

براي آن دوست رخ داده  و تو براي او احساس اندوه مي آني؛ و هنگامي آه واقعه اي نيك براي او رخ مي دهد،                         

 تـو  بـراي اما وقتي واقعه ى بدي براي معشوق تو رخ مي دهـد، گـويي آن واقعـه             . تو براي او خوشحال مي شوي     

لازم نيست آنچه براي تو رخ مي دهد دقيقا همان چيز بدي باشد آـه بـراي معشـوق تـو رخ                      . ( استهم رخ داده    

همچنين مقصود من اين نيست آه شخص نمي تواند نسبت به يك دوست در عين حال عشق هـم                   .  داده است 

 ى بسـيار نيكـي      اگر به معشوق تو آسيبي برسد يا حرمت او پايمال شود، تو آسيب ديده اي؛ اگـر واقعـه                  ).  بورزد

البته چنان نيست آه هرخواسته ای که ازمعشوق تو .  براي او رخ دهد، تو احساس مي آني آه منتفع شده اي           

برآورده شود، توهم لزوماً احساس آني آه منتفع شده اي؛ بايد مسأله ى سعادت و بهـروزي او در ميـان باشـد،                       

به طور کلی بيرون از حوزه ی      ) نظر چه آسي، او يا تو؟     ولی سعادت و بهروزي وي از م      (  .نه صرفأخواسته های او   

مناسبات عاشقانه تحولاتي آه در سعادت و بهـروزي ديگـران رخ مـي دهـد، سـعادت و بهـروزي تـو را دسـتخوش                         

البته وقتي آه ديگران گرفتار قحطي مي شوند، تو عميقاً  تحت تأثير قرار مـی گيـری و بـه يـاري                       . تحول نمي آند  

مصيبت آنها تمام ذهن تو را به خود مشغول دارد، اما لزوما احساس نمي آني آه خود  چه بساآنها مي شتابي؛  

 .تو در وضع وخيم تري واقع شده اي

شـخص تـو رخ مـي دهـد، وجـه           ) ٢يـا شـقاوت و سـيه روزي       (توسع و بسطي آـه در سـعادت و بهـروزي             

دين، عشـق نسـبت بـه ديگـران،         عشق به فرزندان، عشـق بـه وال ـ       : مشخصه ى تمام انواع گوناگون عشق است      

عشق لزوماً آن نيست آه تونسبت به ديگري به اندازه ى خودت يا بيشتر از خودت توجه و تعلّـق                    . عشق به وطن  

اينگونه عشقها البته بسيارارزشمند است، اما هرآجا آه سعادت و بهروزي تو از سعادت و بهـروزي    .  خاطر بورزي 

در اينجا ميزان تأثير پذيري مي تواند آم باشد يا زياد، اما بايد در  ( ضر است   ديگري تأثير بپذيرد، حظّي از عشق حا      

يعني افزايش سعادت و بهروزي وي به افزايش سعادت و بهروزي تـو بينجامـد، و آـاهش آن بـه                     [جهت واحد باشد  

شـق تـو   آسـاني آـه مـورد ع   . بر سر تو هم آمـده اسـت    ) تا حدي ( بيايد،   محبوبت بر سر    بلاییاگر  ]). آاهش اين 

 )١.(هستند در داخل مرزهاي توواقع اند، و سعادت و بهروزي آنها سعادت و بهروزي خود تواست

تقريبا هميشـه بـه او فكـر        :  حالت بسيار حاد و پرشوري است با ويژگيهاي آشنا         ٣يا شيفتگي " عاشقي" 

يجـان زده هسـتيد؛ بـي    ؛ دايماً می خواهيـد بـاهم در تمـاس و در آناريكـديگر باشـيد؛ در حضـوريكديگر ه         دمي آني 

خواب مي شويد؛ احساسات خود را از طريق شعر يا هديه يا هرآن چيزي آه مايه ي خشنودي معشوقتان اسـت     

بيان مي آنيد؛ درعمق چشمان هم خيره مي شويد؛ در زير نور شمع با يكديگر شام مي خوريد؛ فراقـي آوتـاه را                       

 را به ياد مي آوريد ابلهانـه لبخنـد مـي زنيـد؛ نقـاط ضـعف                  بس طولاني مي يابيد؛ وقتي آه آارها و حرآات يكديگر         

آوچك ديگري را دل انگيز مي يابيد؛ از اينكه اورا يافته ايـد و او شـما را يافتـه احسـاس شـعف و لـذت مـي آنيـد؛                                

 همگـان ) ، لوين را وقتي آه درمي يابد آيتي عاشق اوست، ترسيم مي آنـد             آناآارنيناهمانطور آه تولستوي در   (و

در .  و خوشايند مي يابيد، و فكر مي آنيد آه همه ى آنهـا مـي بايـد خوشـبختي شـما را احسـاس آننـد                          را مليح 

                                                 
1 Well-being 
2 ill-being 
3 infatuation 
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داستانهاي عشقي،  عشق واقعه ي اصلي و آانوني مي شود، و تمام ملاحظات و مسـئوليتهاي ديگرتبـديل بـه                     

ه عاشـق از    در داستانهاي عشقي، داستان وقتي جـذاب مـي شـود آ ـ           . ( حواشي جزيي و آم اهميت مي گردد      

صـرفنظر  ] بخـاطر عشـق   [مسئوليتهاي اجتماعي عظيم، مانند فرماندهي سپاهيان روم يـا پادشـاهي انگلسـتان              

 :شور و طراوت رابطه ى عاشقانه مي تواند درقالب نمونه هاي هنري يااسطوره اي صورت بيان بپذيرد.) می کند

 را جـان  ٤يارميد، يـا بـا يكديگرداسـتان تـازه اي از اويـد     مي توانيد مانند پيكره هاي يك تابلو نقاشي در آنار يكديگر ب         

ماليخوليـا،  : در عين حال نيك مي دانيم آه وقتي عشق به يك اندازه دو سويه نيست چه رخ مـي دهـد                    . ببخشيد

تفكروسواس آميزدرباره اينكه چه ايرادي در آار بوده، خيالبافي درباره اينكه آن ايراد رفع شـده اسـت، ايسـتادن در        

ي تا آن شخص رابه يك نظرببيني، به اوتلفن مي آني تا صدايش را بشنوي، هرآار ديگري به نظرت خـالي                     جاهاي

 .از لطف مي رسد، و گاه فكر خودآشي به خاطرت خطور مي آند

هرگاه وبه هرنحو آه شيفتگي آغاز شود، اين شيفتگي، اگـر مجـال يابـد، خـود را بـه صـورت يـك عشـق                        

 دو نفر آه ازعشق رومانتيك پايدار . د يا در غير اين صورت از ميان مي رودرومانتيكِ  پايداردرمي آور

بهره مند هستند، احساس مي آنند آه با يكديگر يكي شده اند تا موجود تازه اي در اين جهان بسازند، موجودي                

ه واقعـا بـا او      البته تو مي تواني نسبت به آسي عشقي رومانتيك بورزي بي آنك ـ           ) ٢. ( ناميد ماآه مي توان آن را      

 بـه بنـا کـردن       شوقعشق، عشق رومانتيك، عبارتست از      .   يعني ممكن است او عاشق تو نباشد       -بسازيمايك  

با آن فرد خاص، عبارتست از احساس ، يا چه بسا شوق آنكه آن فرد خاص براي تو همان فرد شايسـته اي                       مايك  

بهتـر  . (همين احساس را درباره ى تو داشته باشـد ساخت، و نيز شوق آنكه او هم ماباشد آه مي توان با او يك      

بسـازي، تمايـل بـه     مابا او يك    ارزش داشته باشد    آن است آه وقتي درمي يابي آن شخص آن آسي نيست آه             

بـا ديگـري چيـزي نيسـت آـه      مـا تمايل به ساختن يك .)  با او نيز بي درنگ و براي هميشه خاتمه يابد       ماساختن    

د، آن هـم از قضـا و بـه          اچيزي نيست آه وقتي عشق دسـت د       یعنی  ،  دست دهد تيك  عشق رومان همراه با   صرفاً  

اين تمايل جزء مهمي از آن چيزي است آه  : به گمان من اين تمايل در ذات عشق است        . نحو عرضي حاصل شود   

 .عشق داعيه ى آن را دارد

 

  

،

                                                

؛ آنهـا مـي تواننـد در     نمـی چسـبند   به لحاظ فيزيكي به هم   ين مانند دوقلوهای سيامی     طرفالبته  ،  مادر   

 باشند، احساساتشـان دربـاره ى اموربـا يكـديگرفرق داشـته باشـد، سـرگرم کارهـای  مختلـف                      مکانهای متمایزی 

 تشـكيل مـي دهنـد؟  آن موجـود تـازه از طريـق           ماپس به چه معنا اين افراد با يكديگر يك موجود تازه، يك             . باشند

. جـداي از هـم بـاقي نمـي گـذارد          دیگر شود، شبكه اي آـه آنهـا را          شبكه ى تازه اي از روابط ميان آنها آفريده مي         

بگذاريد پاره اي از جنبه هاي اين شبكه را توضيح دهم؛ بحثم را با شرح دو جنبه آغاز مي آنم آه تا حدي سـرد و             

 .حسابگرانه است

نخستين وجه همان چيزی اسـت آـه در تعريـف عشـق آورديـم، ودرمـورد تمـام مصـادیق عشـق صـادق                          

 سعادت و بهروزي شخص تو با سعادت و بهروزي شخصي آه با او رابطـه ی عاشـقانه ی رومانتيـک داری،       :است

پيشـامدهاي بـدي آـه بـراي     .  پس عشق، از جمله، مي تواند تو را در معرض مخاطره قرار دهد. گره خورده است 

 را دارد؛ بعلاوه، آسـي  اما پيشامد هاي نيك هم همين وصف.  معشوق تو رخ مي دهد، براي تو هم رخ مي دهد     

 او ايـن  -آه عاشق توست با توجه و دلسوزي به تو آمك مي آند آه فرازو نشيبهاي زندگي را پشت سر بگـذاري   

. آار را از سر خودخواهي نمي آنـد، هرچنـد ايـن آـار او، تـا حـدي سـعادت و بهـروزي وي را نيـز تـأمين مـي آنـد                         

تومي شود، و در برابـر توفانهـاي سرنوشـت بيمـه اي فـراهم               بنابراين، عشق تكيه گاهي براي سعادت و بهروزي         

آيا اقتصاددانان پاره اي از جنبه هاي گزينش همسر رابراي مبناي سرمايه گـذاري معقـول بـراي مواقـع       . ( مي آورد 

 )خطرتوضيح مي دهند؟

 
4 Ovid 
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مــي ســازند، هــم ســعادت و بهــروزي خــود را در گــرو مــي نهنــد، هــم اســتقلال و   مــاآســاني آــه يــك  

 آنهـا آنها حق و قدرت تصميم گيري خود را محدود مي آنند يا آاهش مي دهنـد؛ از ايـن پـس                      .  تاريشان را خودمخ

اينكه آن تصميمات چه هستند از زوجي به زوج ديگر فرق مي .   نمي توانند پاره اي تصميمات را به تنهايي بگيرند

 و چگونه آنها را ببينيم، آيا صـاحب فرزنـد   آجا زندگي آنيم، چگونه زندگي آنيم، با چه آساني دوستي آنيم        : آند

هر يك  .  بشويم، چه تعداد فرزند داشته باشيم، به آجا سفر آنيم، آيا امشب به سينما برويم، چه فيلمي ببينيم                 

از طرفين بخشي از حقوق پيشين خود را درباره ى پاره اي از تصميم گيريها بـه نحـو يكجانبـه بـه مخـزن سـرمايه                           

 مي آند؛ به يك معنا، تصميمها درباره ى اينكه چگونه با يكديگر باشيم، با آمك يكديگر اتخـاذ                   گذاري مشترك واريز  

بـر آن تـأثير بگـذارد،       متقابلاً  اگر سعادت و بهروزي تو عميقاً از سعادت و بهروزي ديگري تأثير بپذيرد و               .  خواهد شد 

حتـي آن تصـميماتي   ( تأثير فـاحش دارد در آن صورت مايه ی تعجب نيست آه تصميماتي که بر سعادت و بهروزي          

 )٣.(دو، ديگر به تنهايي اتخاذ نش)آه در درجه اول و عمدتاً بر سعادت و بهروزي خود تو مؤثر است

 

  

 

                                                

ايــن .   بــه کــار مــی برنــد  راجفــت واژه ى ســاخته انــدمــا  آــه يــك بــراي آســانيکــه تصــادفي نيســت  

آنها مـي  .  عرضه مي آننددنيا  به  هم، و همين چهره را       را يك واحد تازه و پايدار مي بينند        شان هم خود  خودنفردو

 اعـلام  يك جفت ببينند، آنها مي خواهند هويت خود را بـه مثابـه يـك جفـت بـه عمـوم       مثل آنها را هخواهند آه هم 

 .بنابراين آن دسته از زوجهاي همجنس گرا آه نمي توانند چنين آنند با دشواري جدي اي روبرو هستند.  آنند

ايـن بـدان معنـا      . برآنچـه تـاآنون داشـته اي      علاوه  ، هويتي   یافتن تازه   ٥یهويتیعنی  بودن  مايك  جزيي از    

 مـی  مـا يـا همـه ى هويـت تـو يكسـره جزيـي از آن       هویت فردی  خود را یکسره از دست می دهی         آه تو    نيست

ی صـاحب   یعن ـصاحب اين هويت تـازه شـدن        .   دستخوش دگرگوني خواهد شد     پيشين تو  اما هويت فردي    .  شود

  بــه لحــاظ .هــر دو طــرف همــين احســاس را نســبت بــه هــم دارنــدمــادر ایــن ؛ و خــاص شــدنيــك حالــت روانــي 

چگونـه مـي تـوانيم معنـاي ايـن نكتـه را دقيقتـر توضـيح         .  روانشناختي هر طرف جزيي از هويت ديگري مي شـود    

يـز تغييـر مـي آنـد يـا از       وقتـي آن چ  یعنـی وستدهيم؟   ممكن است آسي بگويد اينكه چيزي جزيي از هويت ت           

 تكرار همـان مفهـومي از هويـت   ظاهراً این اما .  دست مي رود، تو احساس مي آني آه شخص ديگري شده اي    

عاشق آسي بودن مي تواند، تا حدي، عبارت باشد : شايد توضيح زير سودمندتر باشد .  است باید توضيح بدهيم   

به بيان آلـي تـر،      . ( زي معشوق ، و رابطه ى خود با او آني          خود را وقف سعادت و بهرو      ٦ازآنكه تو تمام هوشياري   

 چيزهـایی آيا مي توانيم بگوييم آه  فلان چيز جزيي از هويت توست به شرط آنكه تو دايمـاً آن را از جملـه معـدود                          

سـنجش و   [آزمونهـاي تجربـي ای بـراي        )   مـی کنـد؟    جلـب ببينی آه هوشـياري تـو را بـه نحـوی خـاص بـه خـود                  

مثل وقتی که تو     براي مثال،    - وجود دارد  )که مستقل از خود توست    (ي تو نسبت به این هويت       هوشيار] تشخيص

يكبـاره واژه اي آـه   مثل وقتی کـه  ؛ يا در همهمه گفتگویی که در آن آگاهانه شرکت نداری، نام خود را می شنوی    

اي سـنجش هوشـياري فـرد       می توان آزمونهايي از اين قبيـل را بـر         ". بيرون مي پرد  "شبيه نام توست ازدل صفحه      

 است در غالب موارد وقتي آه طـرف ديگـر بـه تنهـايي     مابراي مثال، شخصي آه جزيي ازیک         .  عاشق هم یافت  

احسـاس نگرانـي بسـيار بيشـتري     ) سقوط هواپيما يا هرچه از ايـن قبيـل       (به سفر مي رود درباره ى خطرات سفر       

 آه شخصي آـه  قابل فهم است این همبه سفر مي روند؛ مي آند تا وقتي آه خود او به تنهايي يا هر دو با هم            

می چارگاهی نا ست و، به طورآلي، نسبت به مخاطراتي آه ديگري را تهديد مي آند هوشيار است،                ماجزيي از   

وقتي آه طرفين ناچارباشند براي مـدتي طـولاني         خصوصاً  شود دوباره به هويت فردي دوران تنهايي خود بازگردد،          

معيارهاي ديگري هم مي توان دربـاره ى شـكل گيـري يـك هويـت بـه هـم                    .  ز هم جدا بسربرند   به لحاظ فيزيكي ا   

است ممكن است خود به مطلب      ما  فردي آه جزيي از يك      .  پيوسته پيشنهاد آرد، مثلا نوع خاصي از تقسيم آار        

ش علاقه اي به اين آار       را به آن ديگري واگذارد، نه براي آنكه  خود           مطلب خواندني اي برخورد آند، اما خواندن آن      
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 آه آن ديگري به ايـن آـار بيشـتر علاقـه منـد اسـت، و همـين آـه يكـي از آن دو آن          برای آنکه می داندندارد بلكه   

، ثبـت  مامطلب را بخواند آافي است آه آن مطلب نزد آن هويت فراختري آه اآنون به هر دو تعلق دارد، يعني آن               

ا به هم بزنند، در آن صورت چه بسا آنها خود را ناچار ببينند آه همـه ى آن                   اگر آن زوج روابط خود ر     . و محفوظ شود  

آنهـا   بخوانند؛ از ايـن پـس آن ديگـري نمـي توانـد ايـن آـار را             مطالب را مستقيماً   بـر فهرسـت   . (  انجـام دهـد  بـراي

کسانی کـه  : نکته ی دیگری را هم که بعداً درباره اش بحث می کنيم، افزود مي توان   ماآن  ] تشخيص[معيارهاي  

 مـا گاهي وجـود    ) .شده اند در فکر معامله کردن و تاخت زدن معشوق خود با کس دیگری نيستند              ماجزیی از یک    

همانطور آه يك شخص اهل فكر مي تواند در خيابـان قـدم بزنـد و گفتگـوي درونـي                    .  مي تواند آاملاً آشكار باشد    

ي تواند با معشوق خود آه جسماً حاضر نيسـت،        دوستانه اي با خود داشته باشد، و همدم خود شود، شخص م           

 فكر آند، با او گفتگو آند، چون او آنجا نيست به جاي او به چيزهايي آه                 ویدباشد، درباره آن چيزهاي آه او مي گ       

 مـا ، و خلاصه آن     ویدتوجه او را جلب مي آند توجه آند، به لحن صداي اوبه ديگران چيزهايي را بگويد آه او مي گ                   

 )٤.( آمال با خود اين سو و آن سو ببردرا تمام و

 

  

  

 

 

 

    

                                                

 يك فرد خاص را به صورت يك شكل هندسي بسته رسم آنيم آـه حـدود آن پيوسـته و تـو پـر                         ٧"من ِ "اگر 

را به صورت دو شكل ترسيم آنيم آه خط مرزي ميان آنها ، يعني جـايي آـه                  مااست، در آن صورت مي توانيم آن        

يكـي شـدني آـه در تجربـه ى          )  يا اين همان شكل قديمي قلب نيست؟      آ. ( آنها با هم مماسند، پاك شده است      

جنسي است، يعني اينكه دو طرف در هم روان مي شوند، و عميقـاً در هـم مـي آميزنـد، آينـه و نيـز زمينـه سـاز                   

را از طريـق آارهـاي معنـا دار، فعاليتهـاي خلاقانـه، و رشـد و                 " مـن "ما مي توانيم شكل     . استما  شكل گيري آن    

 - آن را تغييـر مـي دهـد        ٨هيأترا عوض مي آند و      " من"پيوندهاي عميق و صميمانه شكل آن       .  غيير دهيم تكامل ت 

 .راه ديگر آن) آنچنان آه خواهيم ديد(عشق رومانتيك يك راه آن است و دوستي 

: يي آه خود را با آن يكي مي داند، مرتبط شـود     مامنِ  يك فرد خاص مي تواند به دو طريق متفاوت با آن               

جزيـي آـه جـذب آن آـل شـده      ( ببيند ما بسيار مهمي از خود بداند، يا خود را جزيي از آن         وجه را   مامي تواند آن    

مردان و زنـان ، هـر دو، آن   . شايد مردان در غالب موارد تلقي نخست را بر مي گيرند، و زنان تلقي دوم را              .)  است

  مردان دايره شان را محيط بر بي نهايت مهم تلقي مي آنند، ولي احتمالاًدرا براي خوما

، و زنان احتمالاً دايره شان را محـاط  ) خود مي بيننددرونرا وجهي در مايعني آن (  رسم مي آنند    ما دايره ى آن    

 مـن فـردي آنهـا را ببلعـد يـا اسـتقلال آن را                مـا در هرحال، لازم نيست آـه آن        .   ترسيم مي آنند   مادر دايره ي آن     

 .بكلي نفي آند

ی رومانتيک می خواهد که طرف دیگر را به طور کامل تصـاحب کنـد؛ امـا در عـين                    مااز طرفينِ  یک     هریک   

فقط کسی که اسـتقلال و تسـلط خـود    .  دمی خواهفردی مستقل و مسلط را حال هر کدام از ایشان طرف دیگر   

و البتـه   .  می دهد که هویت فردی تو را بسط و گسترش         بسازد   هویت  مشترکی     با تو را حفظ می کند می تواند       

اما در عين حال ميلِ       .   اقتضای استقلال و تسلط می کند      ، هست هم تو   مطلوبسعادت و بهروزی آن دیگری که       

به گمان من، این ميل از حـس سـلطه جـویی بـر دیگـری ناشـی                  .  آن دیگری همچنان وجود دارد    کامل  به تصاحب   

 که آن دیگـری را بـه همـان کمـالی کـه تـو صـاحب                  ن است ایی  طلبن حاجت داری و می      ه آ آنچه تو ب  .  نمی شود 

حال این واقعيت است که تو       بيانگراین امر   .  هویت خود هستی، تصاحب کنی     شکل بخشيدن به هویتی تـازه      در

یا چه بسا این تمایل چيزی نيست جزهمان شوق به بنا کردن هویت مشترک با .  و مشترک با آن دیگری هستی

 هگل از رابطه ی دیالکتيکی ناپایدار ميان ارباب و بنده به دسـت مـی دهـد، در یـک       برغم توصيفی که  .   آن دیگری 

تصـاحب  " و نيـز  " اسـتقلال طـرف مقابـل     ”ی رومانتيک، درساختار یک هویت مشترک وفوق العـاده بسـط یافتـه،              ما

 .هردو طرف با یکدیگر جمع می شود" کاملِ 
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این رابطه را از درون مـی بيننـد، احساسـی    حقيقت رابطه ی عاشقانه عبارتست از نحوه ای که عشاق    

ی که نسبت خاصکه آنها نسبت به یارو شریک خود و نيز نسبت به خود در متن این رابطه دارند، ونيز شيوه های                  

عاشق در حضور معشوق نشاط می یابد، و نشاط می بخشد؛ این نشاط غالباً خـود را در                  .  به هم مهر می ورزند    

در خور آن مـی شـویم کـه         دریک عشق پخته و بالغانه، ما       .  با یکدیگر نشان می دهد    قالب شيطنت وبازیگوشیِ      

. برای مـا دسـت نمـی دهـد     ) ۵(عشقی به غایت شورمندانه واقع شویم، امری که در مثلث کودکانه اودیپی           مورد  

دیدن اینکه آن دیگری با ما و به واسطه ی عشقی که در ميانـه ی ماسـت، احسـاس خشـنودی و سـعادت مـی                           

 .ند، ما را از خود خشنود تر می سازدک

 بایدِ خود مـا مـورد عشـق باشـيم، نـه      گی بيابيم، و شکفتیعشقِ  کسی شادابتجربه ی برای آنکه در   

در محرميـتِ  کامـل عشـق، یـارِ  مـا مـارا همـانطور کـه                   .  از مـا   بخشـهایی تصویر شسته رفته ای از ما، و نه صرفاً          

هيچ وجه مطلوب نيست محبوب کسـی باشـيم کـه از پـاره ای وجـوه و                  به  .  هستيم، به طور کامل، می شناسد     

گـاهی ایـن اوصـاف ناخوشـایند     .   ویژگيهای ما که به گمان ما مارا دوسـت ناداشـتنی مـی کنـد، بـی خبـر اسـت               

عبارتند از ویژگيهای شخصيتی یا اموری که ما در آن فاقد شایستگی، مهارت ، یـا دانـش هسـتيم؛ و گـاهی هـم                         

 عبارتست ازراه و رسمی  که والدین فرزنـدان را در خصـوصِ         9عقده.  ره ای ویژگيهای جسمانی پنهان    عبارتند از پا  

 شرمگين ومعذب می کنند، و این احساسـات مـی توانـد در بسـتر توجـه و مراقبتـی بسـيار                       ١٠مواضع لذت یاحذف  

حرميـت تمـام عيـارِ     دربسـتر م .  تنگاتنگ و صميمانه ومحرميت و نزدیکی جنسی عاشقانه تلطيـف و تبـدیل شـود           

 .عشق، شخص به تمام قامت شناخته و پالوده و پذیرفته می شود و التيام می پذیرد

  این خود تو باشی که محبوب واقع مگر آنکه کند نمی تو را از خود خرسندواقع شدنمحبوب  

دوسـت  " دشـان وبـرای خـاطر خ    "مردم ، به تعبير خودشـان، مـی خواهنـد           .   شده ای، نه وجهی از تو، مثلا پولت       

 در واقـع    تصویری است که تو از خود داری،        عشق وجهی حاشيه ای از هویت یا        وقتی که موضوع    .  داشته شوند 

  البته کسی که پول، یا توانایی پول درآوردن، وجه محوری           .دارنددوست  ] تغير از خود  [ به خاطر چيز دیگری     تو را   

نی سرشاربرای او چنان شأنی دارد، نباید از اینکه به خـاطر            هویت اوست، یا کسی که ظاهرزیبا یا هوش یا مهربا         

شما می توانيد به کمند پـاره ای خصـایص عاشـق            .  این خصایص مورد عشق و محبت واقع شده، ناخرسند شود         

خـاطر؛ اما دیر یا زود باید خود آن شخص را دوست بدارید، نه او را                مچنان از آن لذت ببرید    کسی بشوید و ه    آن بـه

 اما این دقيقا به چه معناست؟.  یا مجموعه ای از آن قبيل خصایصخصایص، 

      

                                                

بـا مـریم   : " ی ازهویـت ماسـت   مهم ـاوبـودن بخـش       هستيم که فکرمی کنـيم بـا       کسیما وقتی عاشق     

امـا چگونـه چنـين چيـزی        ".  بودن با کسی که واجـد فـلان و بهمـان اوصـاف اسـت              " ، نه   "یوسف بودن  با" ،  "بودن

می باید نقش مهمی در این ميـان ایفـا کـرده باشـند، وگرنـه چـرا شـخص دیگـری                      رد  آن ف  خصایص   ممکن است؟   

خصایص مان دوست بدارند، در آن صورت آن عشق و " به خاطر" محبوب ما واقع نشده است؟ اما اگرما را همچنان   

.   محبت امری مشروط به نظر خواهد رسيد، امری که چه بسـا بـا تغييـر یـا محـو آن خصـایص مبـدل یـا محـو شـود                   

 در اردکهـا بـدانيم، پدیـده ای کـه در آن جوجـه               ١١شاید ما باید عشق را چيزی نظير پدیده ی تعقيب و نقش پذیری            

اردک به نخستين شیء جنبنده ای که می بيند وابسته می شود، و در طول دوره ای خـاص آن را همچـون مـادر                          

عشق را می زند، اما از آن پـس عشـقی           در مورد انسانها، شاید خصایص نقش       .  خود می بيند و تعقيب می کند      

ایـن تصـویر خصوصـاً در صـورتی         .  که نسبت به آن شخص ورزیده می شود دیگر قائم به وجود آن خصایص نيسـت               

تقویت می شود که عشق در ابتدا بر طيف گسترده ای از خصایص بنا شده باشد؛ عشق به نحو مشروط و قـائم                       

اما با توجه به وسعت و قوّ ت آن خصـایص، امـری لـرزان و نـامطمئن                  به خصایصِ  دل انگيز معشوق آغازمی شود،         

 )۶. (نيست
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.  اما عشقِ  ميان آدميـان، بـرخلاف پدیـده ی تعقيـب و نقـش پـذیری در اردکهـا،امری تغييرناپـذیر نيسـت                        

دیگر قائم به خصایص خاصی که موجد آن بوده نيست، اما اگربه مرور زمان بـه      ] پس از شکل گيری   [اگرچه عشق   

توان مشاهده شود،   ] درمحبوب[دّ کافی صفات تازه ی ناخوشایندی       ح یا چـه بسـا بـه     .   برآن عشق فایق آمد    می

با این همـه آن کسـی کـه پـاره ای ازیـک              .  واسطه ی نقش پذیرفتن از یک شخص دیگربرعشق پيشين فایق آمد          

 شل انگيـز و ارزشـمند     برخـی خصـایص د    " به خاطر "فرض کنيم که تو شخصی را       . است طالب این تحول نيست    ما

دوست داری، در این صورت اگر شخص دیگری از راه برسد که از آن خصایص حظّ بيشتری داشته باشد، یـا حتـی                       

اگـر اینطـور   .  واجد خصایصی ارزشمند تر باشد، ظاهراً  تو باید این شـخص تـازه را بيشـتر دوسـت داشـته باشـی            

 چرا عملاً دست به کار نشوی تا کسی را پيدا کنی که درآن از راه برسد؛" بهتری" چرا منتظر نشوی تا فرد است،

نظریـه ی افلاطـون   ( ؟ "تاخـت بزنـی  " داشته باشد و محبوب فعلـی را بـا او   " امتيازبيشتری" جنبه های ارزشمند  

خصوصاً  چنين پرسشهایی را برمی انگيزد، زیرا مطابق آن نظریه متعلّقِ  اصلی و درخور عشق ایـده ی زیبـایی                     

 

                                                

١٢ 

 نقش محمل آن خصایصی را ایفا می کنند که در عاشـق عشـقِ  بـه آن ایـده را برمـی        آدمهای خاص فقط   است ، 

 ))٧.(انگيزد، و بنابراین این شخص خاص را می توان با یک فرد برانگيزاننده ی بهتر جایگزین کرد

ه ای  نظری ـ. بـودن، بـا حـال و هـوای عشـق سـازگار نيسـت              " بهتـر " آمادگی تاخت زدن و در پی خصایص         

.  روشنگر حاجت است تا توضيح دهد چرااین طوراست و نيزچرا در عين حال این اقتضـای عشـق نـامعقول نيسـت                     

وقتی مـی خـواهی فـردی را بخـوبی          .  ، توضيحی است که صورت اقتصادی دارد      دل ناچسب یک توضيح محتمل و     

ا او برسی، بنابراین تعویض آن فرد       بشناسی، باید زمان و انرژی زیادی سرمایه گذاری کنی تا به نقطه ی تفاهم ب              

 بيشـتری را وعـده دهـد، حتـی بـا            ١٣اما آیا این فرد تـازه نمـی توانـد بـازده           .  (با فرد دیگر با دشواریهایی روبروست     

درباره ی این فرد تازه تردیدهایی وجود دارد؛ فقط پـس ازتجربـه ی              ) احتساب هزینه های این سرمایه گذاری تازه؟      

 آیا طرف او در خـور اعتمـاد،          که ن، و درکوران جرٌ و بحثها و بحرانهاست که فرد می تواند دریابد            درازمدٌتِ  با هم بود    

تلاش برای آنکه ببينيم آیا شخص دیگـری بـرای بـا هـم     .  قابل اتکا، اهل گذشت، و یار دوران سختيها هست یا نه    

 افق مناسبات با آن شـخص       حتی وقتی که  (بودن مناسب است، ممکن است دیر یا زود به نتيجه ی منفی برسد            

 محدود کنـد یـا بـه        شمناسبات جاری خود را با شریک     مجبور شود   و چه بسا شخص     ) درابتدا اميد بخش به نظرآید    

بنابراین معقول نيست در پی سودای وضعيتی باشيم که در حدٌ  قابل قبولی رضایت بخش است؛                 .  آن پایان دهد  

 .یی سرمایه گذاری کنيم که اکنون بخشی از آن هستيم ما ارتقای شاید بهترباشد آن انرژی را در کار بهبود و

. این نصایح ِ  مصلحت اندیشانه ی اقتصادی به هيچ وجه ابلهانه نيست، اما حاشيه ای و عرضـی اسـت                     

 نصایح، درذات عشق چيزی وجود ندارد که اقتضای یـک محبـوب ویـژه را بکنـد یـا تعـویض او را بـا فـرد دیگـر                        مطابق

سازد؛ بلکه تنها چيزی که ما را از این کار بازمی دارد زیانی ست که ممکن است از رهگذر این تعویض                     ناخوشایند  

بنا به فرض صحتِ  تحليـل اقتصـادی، مـی تـوانيم دریـابيم کـه چـرا وقتـی کسـی عشـقی را کـه                            . نصيب ما شود  

داریم، و نيـز مـی تـوانيم        متضمن تعهد و پایبندی نسبت به یک فرد خاص است، نثار ما می کند، آن را خوش می                   

 یا از آنچـه درظـاهر بـه چنـان عشـقی مـی مانـد، بهـره منـد          هدیهتا ازآن وارد معامله   دریابيم که چرا ممکن است      

اما واقعاً چرا ما بخواهيم چنان تعهدی را به یک فرد خاص بسـپاریم و از تمـام یـاران دیگـر چشـم پوشـی        .   شویم

در آن تو نسبت به یک فـرد خـاص متعهـد مـی شـوی چـه ارزش خاصـی                     کنيم؟ درچنان رابطه ی عاشقانه ای که        

نهفته است که از راههای دیگر حاصل نمی شود؟  این درست است که یار و شریک ما برای ما مهم است و لـذا                        

 اما این نکته برای پاسخ دادن به آن پرسش          .  آزارش شویم ما نمی خواهيم از طریق جایگزین کردن او مایه رنج و            

 .نيستکافی 
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داد و ستد مسـتمر بـا یـک طـرف           ) ٨.(   شاید تحليل اقتصادی حتی بتواند فهم نسبتاً بهتری فراهم آورد          

ثابت که واجد منابع ویژه ای است این امر را معقول می کند که تو در خویشتن شم و مهارت ویژه ای را بـرای داد                          

؛ و ایـن تخصـص بـه تـو ایـن            )و نيـز صـادق اسـت      و همين امر در نسبت آن طـرف بـا ت ـ          ( و ستد با آن طرف بپرورانی     

آن طرفاطمينان را می بخشد که تو همچنان به معامله و داد و ستد               زیـرا منـابع سـرمایه    ( ادامـه خـواهی داد   با

بعلاوه، وقتی تو خود را بـه نحـوی         ).  گذاری شده درمبادله ی با طرف سوم از ارزش بسيار کمتری برخوردار است            

ودر نتيجـه   ( که با آن طرف بهترجفت و جور شـوی و بتـوانی بـا او داد و سـتد کنـی،                شکل و تخصص می بخشی      

، تـو طالـب نـوعی تعهـد و ضـمانت از جانـب آن طـرف                  )کار و بار تو با دیگران از رونـق زیـادی برخـوردار نخواهـد بـود                

د و او را با تو جفـت  خواهی بود که به معامله ی با تو ادامه دهد، ضمانتی که از تخصص خود آن طرف فراتر می رو         

تحت پاره ای شرایط برای دو بنگاه مالیِ  طرف معامله به لحاظ اقتصادی با صرفه تر است کـه در                   .  و جور می کند   

در اینجـا دسـت کـم مـا بـه          .  بنگاه اقتصادی ادغام شوند وبدین ترتيب تمام تخصيصات امری داخلی شود          یکقالب  

 . رسيممی" هویت به هم پيوسته"چيزی شبيه مفهوم 

     

  ت

  

                                                

شکل بگيرد و شخص خـود را بـا آن بـه مثابـه ی خـودی بسـط یافتـه                     ماغرض از عشق این است که یک         

بنـا بـراین، ميـل بـه معاملـه کـردن و             .  یکی سازد، و نيز سرنوشت خود را تا حد زیادی با سرنوشت آن یکی ببيند              

، در واقع ميل بـه ویـران کـردن خـود            )یی که تو تا حد زیادی با آن یکی هستی         مایعنی ویران کردن آن     ( تاخت زدن   

ی دیگـر کنـد     مـا بنابراین، شخص نمی تواند عزم پيوند با یک         .  توست که درآن خویشتن بسط یافته متجلی است       

.   یعنـی مگرآنکـه عشـق اوقـبلاً پایـان یافتـه باشـد         -ی بالفعل یکی و هم هویت نبيند      مامگرآنکه دیگر خود را با این       

حقـق  ی تازه عزم به کاری است که ماشکل بخشيدن به یک     حتی در این صورت هم عزمِ          از  دیگـر معاملـه   پـس

یـی اسـت کـه بـه     مـا بی رغبتی نسبت به سوداگری و تاخت زدن، وصف ذاتی عشـق، و آن               .  گری را برنمی تابد   

امتيـازات  "ولـو شخصـی بـا       ( از آن پس شخص دیگر به دنبـال یـار و شـریکی دیگـر              .  واسطه ی آن شکل می گيرد     

نيست، دیگر نمی خواهد آن خودِ شخصی ای را کـه بـا آن یکـی شـده ویـران کنـد و خـود دیگـری را کـه                              ") بيشتر

این بـدان معنـا نيسـت کـه فـرد نمـی       . ( ممکن است بهتر باشد اما از او جدا و گسسته است، جایگزین آن سازد            

چـه بسـا   : شی ایفا می کنـد  در پس پرده نق١٤شاید در اینجا شيفتگی.)  خواهد خویشتن را ارتقا و تحول ببخشد   

را می گشاید و هموار می سازد؛  چه بسا شوقی برمی انگيزد تا تـو بـر مـانع           ماشيفتگی راه یکی شدن در یک         

تعلق خاطری که نسبت به استقلال خود داری فائق آیی، ونيز چه بسا به واسطه ی آنکـه ذهـن تـو را دائمـاً  بـه                            

.   اندیشی-مام مشغول می سازد، مقدمه ای فراهم می کند برای اندیشه ی آن دیگری وفکرشما دوتن در کناره

از منظری بد بينانه تر، شاید این شيفتگی به مثابه ی چسبی تلقی شود که آدميان را در کنار هم آنقدر نگه می                

 . دارد تا سرانجام به هم بچسبند

 کننـد و بـه سـوی شـکل          بخشی از فرایندی که آدميان به واسطه ی آن موانع ميـان خـود را همـوار مـی                   

پيش می روند عبارتست ازاینکه طرفين مکرراً  به انجام این کار ابـراز تمایـل کننـد،  مکـرراً  بـه                        مابخشيدن به یک    

در غالب موارد اگر طرف دیگـر متقـابلاً  بـه آن ابـراز عشـق پاسـخ متناسـب          . هم بگویند که یکدیگر را دوست دارند      

آنها دست در دست، گام به گـام بـا یکـدیگر بـه درون آب گـام                  .  رها خواهد شد  ندهد، ماجرا ادامه نخواهد یافت و       

)  مثـل اسـرائيليان و فلسـطينيان   ( احتياط و پروای آنها چه بسا به اندازه ی  دو گروه یا ملت پرسوء ظن         .  می نهند 

يت هيچيـک نمـی خواهـد دیگـری را بـه رسـم            .  باشد که می بایـد مشـروعيت یکـدیگر را بـه رسـميت بشناسـند               

بشناسد مبادا آن دیگری وی را به رسميت نشناسـد، و ایـن هـم کـافی نيسـت کـه هریـک اعـلام دارد کـه او آن                              

زیـرا درآن صـورت     .  دیگری را به رسميت می شناسد مشروط برآنکه آن دیگری هـم وی را بـه رسـميت بشناسـد                   

 منـوط اســت بــه  هریـک دیگــری را بـه نحــو مشـروط بــه رسـميت شــناخته اسـت، شناســایی ای کـه  مشــروط و      

و از آنجا که هيچيک آن شناسایی و رسميت نامشـروط را ابـراز نداشـته اسـت،                  .  شناسایی نامشروط آن دیگری   

 
14 infatuation 

 !، خاموشی نيستچراغ                                     آیين ٨٤  اسفند ماه  ١٣پيش شماره  ویژه نامه –   ٩  



این هم بی فایده است که هریـک بگویـد آن دیگـری را بـه رسـميت مـی                .  آنها هنوز کار را حتی آغازهم نکرده اند       

مـن تـو را بـه رسـميت مـی      « : بـه رسـميت بشناسـد    شناسد مشروط برآنکه آن دیگری نيز او را به نحو مشروط    

زیـرا  » .شناسم به شرط آنکه تو هم مرا به شرط آنکه مـن تـو را بـه رسـميت بشناسـم، بـه رسـميت بشناسـی                          

دراینجا هریک به دیگری یک اعلان شرطی سه جزیی کرده است، واین اعلان مشروط و منوط است به یک اعلان   

 فقط وقتی به کار می آید که آن اعـلان شـرطی دو جزیـی وجـود داشـته                    شرطی دو جزیی از جانب طرف دیگر، و       

یعنـی یـک اعـلان    ( باشد؛ بنابراین هيچ یک به آن دیگری دقيقاً  آن چيزی را که وی برای آغاز شناسایی لازم دارد     

دگی بنابراین مادام که آنها هـردو بـه نحـو متقـارن گـزاره هـایی شـرطی بـا طـول و پيچي ـ               .   نداده است ) دو جزیی 

بنابراین در اینجا نـوعی عـدم تقـارن لازم اسـت، امـا      . یکسان را اعلان می کنند، نخواهند توانست کار را آغاز کنند         

کـافی اسـت نفـراول یـک        .  لازم نيست کـه یکـی از طـرفين کـار را بـا ابـراز یـک شناسـایی نـا مشـروط آغـاز کنـد                           

، و  )ه شناسایی مشروط دو جزیی طـرف دیگـر        که صرفاً  مشروط و منوط است ب       ( شناسایی سه جزیی ابراز کند      

کار طرف دوم موجب می شود که طـرف اول بـی درنـگ        .  طرف دوم یک شناسایی مشروط دو جزیی مطرح نماید        

کار به رسميت شناختن را آغاز کند و همين امر به نوبه ی خود موجب می شود که طـرف دوم هـم همـين کـار را      

هيچيـک از طـرفين اعـلان موضـع         .   ن عشاق هرگزبه این پيچيدگی نيست     البته روشن است که کار در ميا      .  بکند

من تو را دوست خواهم داشت به شرط آنکه تو مرا مشروط برآنکـه دوسـتت                « توبرتویی از این قبيل نمی کند که        

امـر شـکل    ) بـه تعبيـری ملایـم     ( ، و اگر هم یکی از آنها چنين کند، این کـار             »داشته باشم، دوست داشته باشی    

، و نسـبت بـه   »دوسـتت دارم « با این همه اینکه طرفين مدام بـه یکـدیگر بگوینـد    .  را تسهيل نمی کند  مای  بخش

دهند، چه بسا از تولد موجودی حکایت کند کـه هنـوز پنهـان و کـاملاً در ژرفـا سـت،                      پاسخ طرف دیگر توجه نشان      

ی واقعـی و  مـا چندان پنهان که لازم است آن کار مدام تکرار شود تا طرفين براحتياط و پروای خود فائق آیند و یـک                    

 .     نامشروط شکل بگيرد

 نيوتـونی، یعنـی تـداوم حرکـت آن      شکل می گيرد، حرکت آن ارسطویی است نـه        ماحتی پس از آنکه آن       

چه بسا ابراز عشق، اشارات رومانتيک،  به ویژه آن کارهای ظریفی که قيد و .  محتاج نيروی محرک پيوسته است

 یـا شـوق بـه شـکل بخشـی آن            مـا بند های متعارف را در هم می شکند، و بيـانگر و نمـاد اتصـال شـخص بـه آن                      

 . توقف نپذیرد)  داده باشد رخ مااگرآن کارها پيش ازتولد آن ( ستما

ناسازگار باشد،   با یک شخص خاص     مابه فرض آنکه ميل به معامله گری و تاخت زدن با عشق وتشکيل               

به هر حال انواع  دیگری هم       . این پرسش مطرح می شود که آیاعشق ورزیدن به آن نحو خاص معقول است یا نه               

 مثـل روابـط     -مسـتلزم هویـت بـه هـم پيوسـته نيسـت           ازپيوندهای شخصی وجود دارد که جدی و مهم است امـا            

در پاسخ می توان فهرستی روشن و بلند بالا از امور و کنشها و عواطفی را که به                  .  دوستانه و مناسبات جنسی   

این امـر نـامعقولی نيسـت کـه طالـب ایـن             .  ممکن و تسهيل شده اند، فراهم آورد       ماطور خاص به واسطه ی  آن        

یی بگذاریم که درآن ازگزینه ی معامله گـری و تاخـت            ماعقل نيست که قدم به حيطه ی          امور باشيم، ولذا خلاف     

این کـار  " اما نگاه کردن به عشق رومانتيک از ورای عينک خویشتن مداری و پرسيدن از اینکه     .  زدن خبری نيست  

مـی  عشق را ممسـوخ مـی کنـد، مـا وقتـی عاشـق کسـی هسـتيم تنهـا چيـزی کـه            " چه نفعی برای من دارد؟ 

بـا اوسـت           -خواهيم بودن با آن شخص است      باشيم که آن کسی آنکه   بـدون شـک وقتـی مـا بـا آن شـخص                نه

مـا  .  هستيم، ما آن کسی هستيم که با آن شخص است، اما آنچه مطلوب ماست چنان شخصـی بـودن نيسـت       

 کسی باشيم که او     می خواهيم آن چنان   ) البته به ميزانی کمتر   (می خواهيم آن شخص را خوشحال کنيم، و نيز          

در اینجا مسأله بر سر موضع تأکيد است، مسأله بر سر نحوه ی توصيف آن چيزی اسـت             .  را خوشحال می سازد   

 به تعبير فيلسوفان، مسأله بر سر متعلّق التفاتی-که ما می خواهيم و در پی آن هستيم

    .

                                                

    . خواست ماست١٥
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ميان عشاق به نحوه ای کـه هریـک از عشـاق در            آن پرسش خویشتن مدارانه کانون توجه را از رابطه ی            

مقصـود مـن   .  آن رابطه حاضر است منصرف می کند و از این طریق حقيقت عشق رومانتيک را ممسوخ مـی کنـد              

هستند بی اهميت است؛ اینکـه عشـق رومانتيـک تـا چـه             ] درآن رابطه حاضر  [این نيست که نحوه ای که عشاق        

ه است از جمله دلایلی است که ما طالـب آن رابطـه مـی شـویم و آن را     حد ازجانب آن دیگری پاسخ مناسب یافت      

مهمتـرین دغدغـه ی عشـاق، از آن         .  اما کانون اصلی عشق همانا رابطـه ی ميـان عشـاق اسـت             . قدر می نهيم  

حيث که عاشقند، مهمترین اشتغال خاطر آنها، مهمترین چيزی که کانون توجه و مراقبـت آنهاسـت، وضـع و حـال                      

البته ما نمی تـوانيم بـه طـور         .  ت، بلکه آن دیگری و آن رابطه ای است که ميان ایشان برقرار است             خودشان نيس 

را صـرفاً   " نسـبت یـا رابطـه   " جدید   ١٦منطق مصداقی   .  ( کامل رابطه را از آنچه دراین رابطه واقع شده ، جدا کنيم           

و در واقع خصوصيت    .)   آن رابطه واقع اند    در) به تعبيرما (  از چيزهایی می داند که       ١٧مجموعه ای از زوجهای مرتب    

با این همه مهمترین چيز بـرای       .  عشق رومانتيک ناشی از خصلت عشاق است و آن خصيصه را ارتقا می بخشد             

. طرفين همانا طرف دیگرونيز آن چيزی است که در ميان آنها می گذرد، نه خودشان به مثابه ی یـک طـرف رابطـه                       

يدن یک فرد، وبهره جستن از او به مثابه فرصتی بـرای آنکـه خـود را بـه یـک                     فرق است ميان شوق به آغوش کش      

 .فرد در آغوش کشنده تبدیل سازیم

باشيم، با عشـق ورزیـدن بـه        ماشوق به تجربه ی عشق در زندگی، شوق به اینکه روزی پاره ای از یک                 

من، در مقام گـزینش یـک یـار خـاص           به گمان   . با یک فرد ویژه  فرق دارد      مایک فرد خاص، با شوق به بنا کردن یک          

با این همه علاوه بـر شایسـتگيها و ویژگيهـای طـرف مقابـل، ایـن پرسـش هـم                     .  دلایل نقش مهمی ایفا می کند     

آیـا آن هویـت در   .  با آن فرد خاص در تو شوق و شوری برمی انگيزد یـا نـه  مامطرح است که آیا فکرِ  بنا کردن یک         

بخـشد که بخـواهی واجـد آن شـوی؟  آیـا واجـد چنـان هـویتی شـدن                   چشم تو چندان فوق العاده می نمای       لـذت

خواهد بود؟  در اینجا پاسخ به اندازه ی مسأله ی رابطه ی تو با هویت مفارق 

 

    

  

                                                

.   خـود تـو پيچيـده و رازآميـز اسـت     ١٨

هيچ یک از این مـوارد بـه طـور کامـل تـابع دلایـل عقلانـی نيسـت، امـا درهرحـال مـی تـوانيم اميـدوار باشـيم کـه                                

 کـه  احسـاس شوق به تداوم این . ( زینشهای ما با معيارهای عقلانی ای که در کار است مطابقت داشته باشد          گ

ی شماست نيز به شما کمک می کند تا آن لحظات اجتناب ناپذیردر زندگی              ماآن دیگری همان شریک راستين در       

یـک  "احساس که در عـالم فقـط     این ).مشترک را که خودِ  آن احساس آسيب دیده، به سلامت پشت سر بنهيد           

چقـدر بایـد خـوش اقبـال باشـی کـه آن شـخص        ( برای تو وجود دارد، پيشتر غيرقابل قبول می نمود " فرد مناسب 

اکنـون  .  شکل می پذیرد آن احساس به حقيقت می پيونـدد         مااما وقتی آن    ). منحصربه فرد در قرن تو زندگی کند      

یژه ای است که تو با آن شخص خاص بنا کرده ای، بنابراین اکنون بـرای     ی و ماهویت تو درآميخته و درپيچيده با آن        

ازچشـم فـردی کـه عشـقی     .   کـه مناسـب اسـت     وجـود دارد  ی ویژه که تو هستی فقط یـک شـخص دیگـر             تواین  

ممکن است او فکـر کنـد       .  رومانتيک به کسی می ورزد، هيچ یاری بهترازآن محبوب نمی تواند وجود داشته باشد             

 اما - مثلاً  خمير دندان را در دستشویی رها نکند یا چيزی از این قبيل-ز جهاتی می تواند بهتر باشدکه محبوبش ا

به دست می دهد، توصيفی از همان یار خود اوست که تغييـری پذیرفتـه، نـه                 " یار بهتر "هر توصيفی که وی از آن       

يســت آن شــخص ثالــث چــه هــيچ شــخص دیگــری در نظــر تــو نخواهــد آمــد، مهــم ن.  دیگــرتوصــيف یــک شــخص ِ  

شاید این امر ازآن روست که تو عاشق خصوصيت ویژه ی آن صفات شده ای، آنچه تـو             .  خصوصياتی داشته باشد  

را مجذوب می کند صرف شوخ طبعی او نيست، نحوه ی ویژه ی آن است، صـرف اینکـه او بـه نحـوی ادای جـدّی                           

بنا بـراین افلاطـون مسـأله را بـرعکس مـی دیـد؛              .  ستبودن را درمی آورد نيست بلکه آن نوع خاص ادا درآوردن ا           

وقتی که عشق قوّت می گيرد تو بيشتر و بيشتر عاشق وجوه و خصال خاص و جزیی محبوب خود می شوی نـه            

وجوه و خصال کلی در وی، تو عاشق خرد به وجه عام نيستی بلکه عاشق این ذهن خاصی، تو عاشق مهربانی                     
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شخصـی کـه درگيـر عشـقی رومانتيـک اسـت            .  ه ی خاص مهـرورزی هسـتی      کلّی نيستی بلکه عاشق این نحو     

را تجسم کند، آن یار می باید مجموعه ی بسيار خاصی از خصایص بسيار خاص " بهتر" وقتی می خواهد یک یارِ   

هيچ شخص دیگری ) ممکن است"  تخيلی-داستانهای علمی"صرف نظر از وقایع عجيبی که در (داشته باشد که 

تواند  قيقاً واجد آن خصایص باشد؛ بنابراین، هر شخصی که تو در خيال خود تجسـم کنـی شـکلِ  کمـابيش       د نمی

البته اگرواقعاً  خودِ  یارتغيير پذیرد، حریف رومانتيک کاملا        . (تغييریافته ی همان محبوب توست، نه یک شخص دیگر        

  بنابراین، شخصی که درگير یک .)ً ممکن است به مقام عاشقی برآید و طالب آن مجموعه خصوصيات جدید شود

تواند عشق رومانتيک است       شخصـی  .   او لاجرم طالب همان فرد خاص خواهـد مانـد     - اهل سوداگری باشد   نمی

که عاشق نيست چه بسـا بتوانـد بـه دنبـال کسـی بگـردد کـه واجـد صـفاتی خـاص باشـد، امـا وقتـی آن فـرد را                                  

وعاشق وی شد،  آن فرد آن صفات        ) ن صفات مطلوب است    واجد آ  - تا حد قابل ملاحظه ای     -حتی فردی که    (یافت

را به نحو خاصی آشکار می کند که عاشق در ابتدا در پی آن نبود ولـی اکنـون دلبـرده ی آن شـده اسـت، یعنـی                             

دیـر یـا زود حریـفِ  رابطـه ی     .  شيفته ی آن نحوه ی خاصی هم  که محبـوب واجـد آن صـفات اسـت شـده اسـت              

کـه بـر مبنـای آن جهـات کسـب      " امتيـازاتی "ع می شود، اما نه بخاطر جهات کلی یا   رومانتيک نيز مورد عشق واق    

و از همـين روسـت کـه      . کرده، بلکه بخاطرآن نحوه ی خـاص وتقليـد ناپـذیرِ  عينيـت بخشـيدن بـه آن خصـال کلـی                      

 .  به دست دهد" دیگریسودای یار با " عاشق نمی تواند هيچ معنای محصّلی از

 

 

  

 

  

 

                                                

 نمی کند که شخص نمی تواند موارد متعددی از این قبيـل شـوقهای موکّـد را بـا                    اما این همه هنوز ثابت     

هم داشته باشد، مثل اینکه تو می توانی شوق به خواندن ایـن کتـاب خـاص داشـته باشـی، و در عـين حـال بـه                 

 به اعتقـاد مـن شـوق رومانتيـک عبارتسـت از شـوق بـه بنـا                 .  همان اندازه مشتاق خواندن کتابی دیگر نيز باشی       

مطابق تلقی حداکثری از هویت کـه در اینجـا مفـروض اسـت،              .  نه باهيچ کس دیگر    و  با یک فرد خاص    ماکردن یک   

باشد که هویت وی را تشکيل می دهد، همـانطور کـه شـخص نمـی توانـد                  ماشخص نمی تواند جزئی از چندین       

دارند بلکـه هویـت آنهـا کـاملا        افرادِ  چند شخصيتی هویتهای متعدد ن      . ( همزمان چندین هویت فردی داشته باشد     

افراد هویتی را با هم شریک می شوند و ایـن طـور نيسـت کـه آنهـا هـر یـک                       ما،  در یک   .)  ًواحد و یکپارچه نيست   

شوق به اینکه نه فقط زندگيمان را بلکه نفسِ  هویت خـویش را              .  هویتی داشته باشد که صرفاً  فربه شده است        

چه چيزی مهمتـر و عميقتـر از ایـن را مـی تـوانيم بـا                 . ت گشودگی ماست  نيز با دیگری شریک شویم، نشانه نهای      

 یکدیگرسهيم شویم؟   

 با یک فرد خاص و نه هيچ کـس دیگـر شـوق مـی ورزی در عـين حـال       ماوقتی تو نسبت به بنا کردن یک    

ز آنکـه شـوق   بنا کند؛ و لـذا پـس ا  مامشتاقی که آن فرد نيز طالب آن باشد که با خود تو و نه هيچ کس دیگر یک                   

جنسی به عشق رومانتيک به مثابه ی محمل بيان خود پيوست، و از این طرق خود نيز قوّت بيشتر گرفت، شوق                     

 تقربيـاً  اجتنـاب پـذیر مـی شـود، و بـدین ترتيـب تـو بـا                     ١٩دو طرف به داشتن رابطه ی جنسی انحصاری با یکـدیگر          

 او، اوج محرميت و نيز منحصـر بـه فـرد بـودن              معطوف کردن عميقترین سطح محرميت جسمانی خود به او، و فقط          

 .هویت مشترکی را که با وی بنا کرده ای نشان می دهی

دوستی هم حدود فرد را دسـتخوش  :  در اینجا خوبست که مورد دوستی را هم مورد بررسی قرار دهيم        

 وجه دوستی   برجسته ترین . تغيير و بازآرایی می کند، و شکل و خصلت متمایزی به خویشتن شخص می بخشد              

شدن   عبارتست از    و سهيم  مانند غـذا، اوقـات خـوش، مسـابقه ی فوتبـال،             -دوستان بسياری چيزها را   . ٢٠شریک

 با هم شریک مـی شـوند ومـی خواهنـد ایـن              -دغدغه ی مشکلات، وقایعی که در خور جشن و بزرگداشت است          

د به تنهایی انجام دهد، اما دوسـتان    کارها را با هم انجام دهند؛ گاهی چه بسا بهتر باشد که شخص کاری را خو               

هم می خواهند آن را      بدون تردید وقتی توچيزخوبی را با دیگران سـهيم      .  انجام دهند ) یا دسته جمعی  ( دوتایی   با
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می شوی، بر ارزش آن بسی افزوده می شود، و بعضی چيزها را وقتی با هم انجام می دهيد بيشتر خوش می            

هماناعبارت است ازاینکه چيزی را با دیگران سهيم شویم و در کنار هـم از آن                 در حقيقت خوشی، تا حدی،       -گذرد

تمایـلِ  صـرف بـه افـزودن بـر منـافع فـردی               " شریک و سهيم شدن   "با این همه در مناسبات دوستانه       .  لذت ببریم 

 .  نيست

ه  نسـبت ب ـ   ٢٣ تلقی کـرد کـه از آگـاهی انعکاسـی          ٢٢ را می توان به عنوان مکانيسمی تصاحب گر        ٢١"من" 

حد و مرز ميان مـن هـا را خصوصـيت ویـژه ی ایـن رابطـه ی                   .  آنها حرکت می کند   انحصاری  امور به سوی تصاحب     

 در مورد امور روحی و روانی، این امـر منجـر بـه معضـله ی فلسـفی                   -مبتنی بر تصاحب و مالکيت ترسيم می کند       

چ رابطه ی منحصـر بـه فـرد و ویـژه     اما چيزهایی که دوستان با هم سهيم می شوند هي       .  می شود " اذهان دیگر "

هيچ یک از دوستان برقرار نمی کند، یعنی مایملک انحصاری هيچ کدام نمـی شـود؛ مـا بـه دوسـتان                   " من ِ "ای با   

ما و ایشان همپوشانی می کنـد یـا         " من"می پيوندیم تا از حضورشان بهره مند شویم و، دست کم تا همان حد،               

 تجربـه هـا، فعاليتهـا، گفتگوهـا، مشـکلات، موضـوعات             -تمام آن چيزها  .  دحدود ميان آن من ها کم رنگتر می شو        

بنابراین هرکدام از ما به نحو تنگاتنـگ بـا بسـياری چيزهـا مـرتبط مـی                  .   جزیی از هردوماست   -مورد توجه یا حيرت   

 -از هم نيسـتم  بنابراین ما  من های جدای   .  شویم که طرف دیگر نيز به اندازه ی ما با آنها رابطه ی تنگاتنگ دارد              

آیا باید رابطه ی دوسـتی را بـه صـورت دو دایـره ی متقـاطع ترسـيم                   .  (یا دست کم کاملاً  جدا و گسسته نيستم        

 )کنيم؟

خـواه آن مقصـود یـک       ( برای تأمين مقصودی غير دوستی بـه وجـود نمـی آیـد              منحصرا ً رابطه ی دوستی     

البتـه  .)   نافع شخصی و جداگانه ی طرفين رابطـه       هدف سياسی بزرگتر باشد، خواه یک طرح شغلی، یا صرفاً  م           

می تواند حاصـل شـود،      ] غير از نفسِ  دوستی    [در متن رابطه ی دوستی و به واسطه ی آن بسياری منافع دیگر              

ارسطو معتقد بود که از ایـن ميـان یکـی از همـه مهمتـر اسـت؛ بـه                    .  منافعی که از فرط وضوح محتاج بيان نيست       

ارسـطو در   . (است و به واسطه ی او تو نسبت به خویشتن خویش آگاهی می یـابی              " وممن د " تعبير او، دوست    

بيان فهرست خصایص نيکی که شخص می باید در یک دوست بجویـد، از جملـه مـی گویـد کـه تـو مـی بایـد رأی                     

 تـا   بـا ایـن همـه، یـک رابطـه         .)  والدین خود را نيز درباره ی اینکه چه کسی می باید دوست تو باشد، منظور کنی               

بدانجا مصداق دوستی است که دوستان کارهایی را با هم انجام می دهنـد فقـط بـرای آنکـه آن کارهـا را بـا هـم          

 .انجام داده باشند

در عين حال، آدميان مایلند فراتر ازقلمرو مناسبات دوستانه ی شخصی نيز در اموری با دیگران شـریک و                    

ه مـا روزنامـه مـی خـوانيم اهميـت یـا جـذابيت ذاتـی اخبـار                   به گمان من، از جمله دلایل مهمی ک ـ       .  سهيم شوند 

نيست؛ ما به ندرت دست به اقداماتی می زنيم که سمت و سوی آن را آنچه در روزنامه خوانـده ایـم شـکل مـی                     

بخشد، و اگر ما به فرض کشتی شکسته ای بـودیم کـه ده سـال در جزیـره ای متـروک گرفتـار آمـده بـود، وقتـی                              

بازمی گشتيم دلمان می خواست از خلاصه ی آنچه در ایـن بـين رخ داده بـاخبر شـویم،      ] ف  به جهان مألو  [دوباره  

بلکه مـا از آن رو روزنامـه        .  اما بدون تردید نمی خواستيم تمام روزنامه های ده سال گذشته را به دقت مرور کنيم               

يم چيزهایی را بـدانيم کـه       ها را می خوانيم که می خواهيم اطلاعات خود را با رفقایمان سهيم شویم، می خواه               

ما پيشـاپيش در زبـان و موقعيـت         .  آنها هم می دانند، می خواهيم در یک مخزن از محتویات ذهنی شریک شویم             

جغرافيایی با آنها شریک هستيم، همچنـين در رویـارویی بـا وقـایع ِ  در مقيـاس عظـيم، سرنوشـت مشـترکی در                          

نها جریان اطلاعات روزانه را نيز با هم شریک شویم از قوّت شوق             اینکه ما دوست داریم علاوه برای     .  انتظار ماست 

 .و علاقه ی ما به شریک و سهيم شدن حکایت می کند
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را با هـم مشـترک و سـهيم          هویتیبه طورکلی، کسانی که با هم دوستيهای غير رومانتيک می ورزند             

بدریاین امر ممکن است، تا حدی، به دليل شبکه ی توبرتو و ضر            .  نمی شوند 

   

    

 

                                                

چـه  .   مناسبات دوسـتانه باشـد   ٢٤

بسا یکی از دوستان تو از جمله آشنایان تو باشد، اما این فرد لزوماً  ازجمله نزدیکان تو نيست یا چـه بسـا تـو اورا          

همانطور که گاه درقراردادهای دفاعی چند جانبه ميان ملل، تعارضـاتی درمقـام            .  هيچگاه به تنهایی ملاقات نکنی    

می تواند رخ دهد که تعيين حدود یک واحد مسـتقل را کـه بتـوان قـدرت را بـا اطمينـان بـه آن            26 و تصرف  ٢٥عمليات

این ملاحظات همچنين به مـا کمـک مـی کنـد تـا              .  واگذار کرد و به آن یک هویت بزرگتر بخشيد، دشوار می سازد           

درگيـر باشـد،   ) سـه جانبـه   یـا  ( توضيح دهيم که چرا یک فرد نمی تواند در آن واحد در روابط رومانتيک چند جانبـه            

عنـواندوستان مـی خواهنـد کارهـایی را کـه انجـام مـی دهنـد،        . حتی اگر خود شخص مایل به آن باشد   یـک  بـه

 همـين وجـه مشـارکتی آن        بخاطرکارمشترک، با هم انجام دهند، و بدرستی معتقدند که ارزش دوستی تا حدی              

ن حيث ارزشمند است کـه ایـن مشـارکت ارزشـمند           شاید، برخلاف عشق رومانتيک، دوستی خصوصاً  از آ         -است

 . هرگونه مشارکت در هویت رخ می دهدبدون

خوبست اینجا درباره نحوه ای از مشارکت تأمـل کنـيم کـه اگرچـه اولا و بالـذات بخـاطر نفـسِ  مشـارکت                          

ر انجـام   آن عبارتست از مشارکت ورزیدن با دیگـران د        .   پدید می آورد   ٢٧نيست اما احساس عميقی از همبستگی     

چيزی مانند آرمانی سياسی یا جنبشی اصلاحگرانه  یا پروژه ای           ( کار مشترکی که به غایتی خارجی ناظر است       

، و در آن همکاران از اینکه به یکدیگر پيوسته اند و )شغلی یا ورزشی گروهی یا نمایشی هنری یا تلاشی علمی       

شاید جوانان وقتی که خانواده را تـرک  .   می کننددر تحقق امری حقيقتاً  ارزشمند مشارکت دارند، احساس لذت    

وقتـی  . جوانـان را تشـکيل مـی دهـد    "آرمـانگرایی "می کنند نياز خاصی به چنين چيزی دارند، و این امـر تـا حـدی                

شخص بخاطر هدفی مشترک و بزرگتـر بـه دیگـران مـی پيونـدد، وقتـی شـخص بـا دیگـران جزیـی ازمجموعـه ای                        

شـهروندان مـی تواننـد      .   زندگی او دیگر امری صرفاً  شخصی و خصوصی نيست          ازعوامل مؤثروکارساز می شود،   

درباره ی خود بدین نحو بيندیشند و خود را در کنار یکدیگر به مثابه ی آفرینندگان و صاحبان مشترک یک تمـدن بـه                  

 .  یادماندنی تلقی کنند

نکه انکار کنيم چه بسـا یـک فـرد    را ارج بنهيم، بدون آما ما می توانيم عشق رومانتيک و شکل گيری یک    

ایـن هـم قابـل      .  بالغ می تواند مدتهای مدید، حتی در طول ساليان، به بهترین وجهی خود به تنهایی  تکامل یابد                 

ی ماقبول نيست که فکر کنيم تک تک آدميان جملگی ، سرانجام زمانی در زندگی خود، به مثابه ی جزیی از یک                      

  بـودا، سـقراط، عيسـی ، بتهـوون، یـا      -ترین مرتبه ی کمال خود خواهنـد رسـيد  مبتنی بر عشق رومانتيک به عالي    

شاید این امر تا حدی ناشی از آن است که انرژی ای که  برای حفظ و عمـق بخشـيدن بـه                       .  گاندی اینطور نبودند  

 بـاره بـيش از    امـا درایـن   . بود) و لذا از آن کاسته شده     (لازم است از حوزه ی فعاليتهای این افراد خارج شده           مایک  

این افراد خویشتن را به نحو بسيار درخشان و خلاقانه ای تعریف کرده بودند که به آسانی در  .  این می توان گفت   

در غالب موارد از ماالبته یک .   ی رومانتيک نمی گنجيد؛ زندگی خاص ایشان لاجرم بسی متفاوت بود        ماقالب یک   

ین یک فرد دوراندیش چه بسا به دنبال انـواع دیگـری از مناسـبات و    تحقق حداکثر ظرفيت خود قاصر است، و بنابرا       

با این همه این شخصيتهای فوق العـاده بـه    ).  یا به چنان مناسبات و روابطی بسنده کند       ( ارتباطات شخصی برود  

ی ، حتی در بهترین حالت آن، شکل خاصی از هویت را بنا می کند که لاجـرم پـاره ا                   ماما یادآور می شوند که یک       

یا آیا ماجرا فقط این است که این شخصيتها به حریفی حاجت داشتند که              . ( از امکانات فوق العاده را فرو می نهد       

 ) به اندازه ی خودشان فوق العاده و استثنایی باشد؟
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نيز تـداوم  مادرطول یک دوره ی زمانی مدید تداوم می یابد، شوق نسبت بدان            " من"همانطور که هویتِ       

ازدواج در واقـع نشـانه ی   . یکی می داند طالـب تـداوم آن اسـت   مادرواقع جزیی که خود را کاملاً  با آن       می پذیرد؛   

به مرحله ی تازه ای وارد می شود، مرحله ی ساختن یـک             مابا ازدواج، آن    .  ستمایکی شدن تمام و کمال با آن        

.   تلقی می شود، هرچند نه مسـلّم زوج بودن امری محصّل. بنای مستحکمتر، یکی شدن هر چه کاملتر با یکدیگر   

ی پایـدار سـاخته انـد یـا نـه،      مـا از این پس دیگر طرفين تمام هوش و حواسشان معطوف با این نيست که آیا یـک                

بلکه اکنون با فراغ بال و با اعتماد به نفس می کوشند تا با یکدیگر زندگی ای را بنا کنند که جهت و کـانون خـاص                           

به محض آنکه تخمک و اسپرم با هم درآميختنـد،          .   خود را در کنار یکدیگر بسر می برند        زندگیماآن  .  خود را دارد  

 تـاریخ پيشـتر آنهـا تـاریخ         -نخستين فرزند آن زوج همانا وحـدت ایشـان اسـت          .  آن دو سرگذشت یکی خواهد شد     

 . پيش از تولد بود

  

  

 

                                                

اما چه بسا ایـن  ).  ی باشد یا نهخواه موجود انتولوژیک تازه ا    ( یک موجود فيزیکی تازه در جهان نيست        ما 

ایفا » خانه  « این همان نقشی است که      .   بخواهد به شبکه ی روابط عاشقانه اش تجسدی فيزیکی ببخشد         ما

، و نيـز از آن      )و کارهـایی کـه بـا هـم مـی کننـد            ( محيطی که از نحوه ی احساس آن زوج در کنـار یکـدیگر             -می کند 

 آن به سر می برند حکایت و دلالت می کند؛ والبته همين است کـه خانـه   روحيه و فضایی که آن دو درکنار هم در   

 .  را برای آنها محيطی دل انگيز برای زیستن می کند

فرزندان به نحوی دیگر و تا حد بسيار بيشتری مـی تواننـد تحقـق فيزیکـی عشـقِ  والـدین بشـمار آینـد،              

و فرزندان چه بسا تا حدی به واسطه ی . ریده استتجسد آن جهانی که منِ  گرامی و بسط یافته ی آن دو تن آف

اما البته روشـن اسـت      .  آنکه تجلّی فيزیکی عشق ميان والدین هستند  مورد عشق و مایه انبساط خاطر باشند              

که فرزندان صرفاً  طفيلی عشق والدین نيستند، یعنی صرفاً  تجلّی آن عشق یا وسـيله ای بـرای بزرگداشـت آن                       

ً و بالذات انسانهایی هستند که باید تحت محبت و توجـه واقـع شـوند، بایـد از نفـس وجودشـان           نيستند؛ آنها اولا    

 .  لذت برد، و آنها را برای خاطر خودشان دوست داشت

همچنانکـه در   : را تغيير می دهـد، هيـأت آن را مبـدل مـی نمایـد              " من"پيوندهای صميمانه شکل و حدود       

تحول بخشيدن بـه  . و در روابط جنسی بسيار نزدیک مشاهده کردیم       تجربه ی عشقی، در مشارکتهای دوستانه،       

بسط من تا بدان حد که همه وجود را در بر گيرد : حدود و هيأت منِ  فردی از جمله غایات سلوک دینی نيز هست  

همچنين اشکالی از عشقی عام بـه کـلّ         .  ، یا  وحدت یافتن با امر الوهی       )بودیسم( ، فنای من    )ودانتای هندی ( 

شریت نيز وجود دارد که به لحاظ دینی توصيه شده است و تا حد زیادی شخصيت فرد را مبدل می سـازد و مـن                         ب

بـه  (  ناميـد    ٢٨"فرد مسـتقل  " وی را تغيير شکل می دهد، به نحوی که دیگر نمی توان او را به معنای دقيق کلمه                   

کارامازوف یاد آورید تصویری را که داستایفسکی در   .) وسيما ترسيم کرده استاز پدر زبرادران

ی رومانتيک را با امر سـلوک معنـوی   ماشاید این امری تصادفی نباشد که آدميان بندرت کار بنا کردن یک          

به نظر ناممکن می رسد که فرد در آن واحد تمام تـوان خـود را صـرف بـيش از یـک تبـدّل عظـيم در        . توأم می کنند  

اهميت این امر غافل شد که گـاه خوبسـت شـخص بـه شـيوه هـای                  با این همه، نباید از      . هيأت من خویش سازد   

البتـه  .   متوسل شود تا حدود و هيأت من خویش را تغيير دهد، شـيوه هـای متفـاوت در زمانهـای متفـاوت                      متفاوت

لازم نيست این قبيل تحولات را صرفاً  بر مبنای نتيجه و تأثيرعميقی که برمن فرد بر جـای مـی نهـد، مـورد داوری                          

. این موجود تازه ای که آفریده شده یا شکل پذیرفته، با همان حدود و هيأتش، ارزش خـاص خـود را دارد                     .  دقرار دا 

فرد می تواند از اینکه چندان انعطاف داشته که به چنان تحولاتی تن دهد و آنها را از سـربگذراند، بحـق بـه                    " من ِ "

 این مطلوبِ  یک اسپرم یـا تخمـک  .  معيارذیربط نيستخود ببالد، اما وضعی که او پيش از این تحولات داشته تنها      

بپيوندد و یک موجود تازه پدید آورد، اما مـا ایـن حيـات تـازه را دیگـر بـر مبنـای مطلوبـات                         ] سلول دیگر [ که به    است

 .   ما درپيوند عاشقانه دگردیسی می یابيم.  خاص آن سلول جنسی ارزیابی نمی کنيم
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“Love’s Bond” From: Robert Nozick, The Examined Life. New York: Simon and Schuster, 1989. 

 یادداشتها

جزئـی از   مسـتقيماً   می توان معيار نسبتاً دقيقتری را در خصوص وضعيتی که درآن سـعادت و بهـروزی دیگـری                   . ١

تو اذعان کنی و معتقـد باشـی   ) ١(این حالت وقتی واقع می شود که     .  روزی توست، صورتبندی کرد   سعادت و به  

سـعادت و بهـروزی تـو از    ) ٢(که سعادت و بهروزی تـو از تحـولات مهـم در سـعادت و بهـروزی او تـأثير مـی پـذیرد؛           

مایه افزایش سعادت و بهروزی  تأثير بپذیرد، یعنی افزایش سعادت و بهروزی او واحدسعادت و بهروزی او در جهت      

و هنگامی که نقصانی در سعادت و بهروزی او رخ دهـد، تـو نـه                ) ٣(تو باشد، و کاهش آن به کاهش این بينجامد؛          

تـو از تغييـر در   ) ۴(فقط وضع خود را وخيمتر ارزیابی کنـی، بلکـه تـأثری متناسـب بـا آن وضـعيت را هـم بيازمـایی؛                     

 تأثيربپذیری که از آن تغيير آگاه شده ای، نه از آن رو کـه آن امـر بـه نحـو نمـادین                  سعادت و بهروزی او صرفاً ازآن رو      

چيز دیگری را به تو درباره ی خود تو بازمی نمایاند، مثلاً چيزی درباره ی دوران کـودکی تـو یـا چيـزی از ایـن قبيـل؛        

خوی) و این شرط خصوصاً در تشخيص ما نحن فيه مفيد است          ) ( ۵( و تـو اکنـون احساسـات      : ذیردتو تغيير پ  خلق

 جاری متفاوتی داشته باشی و حساسيت تازه ای نسبت به انواع خاص و متفاوتی ازعواطف

      

  

 

تونسبت به یـک شـخص یـا موضـوع ایـن      ) ٧(بعلاوه، .  این تغيير خلق و خو نسبتاً پایدار باشد   ) ۶( یافته باشی؛ و    

که بدین نحو تحت تأثيرسـعادت و بهـروزی آن فـرد            خواهیبقابليت یا تمایل کلّیِ  به تأثيرپذیری را واجد باشی؛ تو            

 .واقع شوی

 .نگامابرای بحثی درباره ی عشق به مثابه ی بنا کردن یک . ٢

 )١٩٨١Anchor Books,.:Y.Garden City, N( ,Love Robert Solomon, 

ی در خصـوص پایـان   این محدودیتِ  ناظربه حقوق فرد در مقام تصميم گيریهـای یکجانبـه حتـی بـه تصـميم گيـر                  . ٣

تو فکر می کنی که تو به تنهایی مـی تـوانی در     . بخشيدن به یک رابطه ی عاشقانه ی رومانتيک تسری می یابد          

انـواع دیگـر رابطـه را     .  و البته می توانی، اما فقط به شيوه هایی معين و با آهنگی خـاص              . این باره تصميم بگيری   

 مایل به انجام آن هستی یا دیگر آن رابطه را خوشایند نمی یابی، امـا            می توان پایان بخشيد صرفاً  از آن رو که تو          

این به معنای یک حق رأی هميشگی نيسـت؛ امـا طـرف دیگـر               ".  حقّ رأی دارد  "در رابطه ی عاشقانه طرف دیگر       

 بدون تردیـد، پـس از مـدتی یکـی از طـرفين            .  حق دارد که توضيح بدهد، برای حلّ مسأله تلاش کند، یا قانع شود            

ممکن است همچنان بر پایان بخشيدن به رابطه، حتی بدون جلب رضایت دیگری، اصرار ورزد، اما آنچه هردو آنها،                   

 .در رابطه ی عاشقانه، پيشتر ازآن چشم پوشيده اند همانا حق اقدامات یکجانبه و عجولانه است

 که به عـالم افـزوده مـی شـود، چيـزی              عبارتست از موجود تازه ای     مابنا می کنند، آیا این      ماوقتی دو نفر یک     .  ۴

آیا گاهی نمی خواهيم بگویيم که علاوه برآن دو تـن،  (علاوه بر کسانی که در آن درگيرند و شبکه ی روابطشان؟     

این شبيه به این پرسش است که آیا جامعه به مثابه ی کل موجـودی          ) هم عاطفه ای را احساس می کند؟      ماآن  

ه است یا چيزی نيست جز سر جمع ِ  شـبکه ای از انـواع روابطـی کـه در ميـان      تازه است که بر جهان افزوده شد   

شـرایط جدیـد حفـظ مـی     ) طيف وسـيعی از (، همچون بدن یا جامعه، خود را در مواجهه ی با          مامردم وجود دارد؟      

دیگـر  وقتی که جزیی از اجزای مقوّ م آن عوض می شـود،          مااما برخلاف جامعه یا بدن،      .  کند و تطابق می بخشد    

 مـا امـا دو نفـری کـه در مـتنِ  یـک رابطـه ی مبتنـی بـر                   .  به مثابه ی همان موجود به حيات خود ادامه نمـی دهـد            

هستند، غالباً با جهان خارج به مثابه ی یک واحد در تعامل هستند، واحدی که کانون تصميم گيری و نيـز بهـروزی       

دامات و ارزشهایی که ممکن می سازد بسی مهمتر از و نيز اق ماتوجه به وجوه چندگانه ی آن       .  خاص خود را دارد   

البتـه ایـن موضـوع      . یک فقره ی انتولوژیک به مجموعه اقلام عـالم مـی افزایـد یـا نـه                مااین است که ببينيم آیا این       
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صرفِ  خشنودی از با هم بودن در فضایی که دوتن " اخير، نمونه ی خوبی است ازتجربه پدیدارشناسانه و آشنای 

و مـا برای یک بحـث بسـيار تفصـيلی و روشـنگر درخصـوص ماهيـت                ". ( ساخته و بنا کرده اند    ] عشوقعاشق و م  [

 : نگاه کنيد به - بحثی که پس از تکميل این کتاب منتشر شد-فاعل متکثر

Margaret Gilbert, On Social Facts[ London: Routledge, 1989], pp. 145-236. 

ایـن  .  تلماخوس است که در دوران آوارگی اودیسه با پنه لوپـه در خانـه بـود               یک قصه ی یونانی دیگر درباره ی        .  ۵

پدر در وقت حاجت یک حامی اسـت، نـه          .  قصه تصویر متفاوتی از خصلت مثلث آسای خانواده به دست می دهد           

، اگر مادر به همان جذابيتی باشد که کودک می پنـدارد       .  صرفاً کسی که بر سر عشق مادر به رقابت برمی خيزد          

و بـرخلاف پـدر   .  در این صورت درغيبت پدر مدعيان دیگری از راه خواهند رسيد و خود را به مادر عرضه خواهند کرد          

بـرخلاف تصـویری کـه ادبيـات روانشناسـانه بـه            ( که دست به خون فرزند رقيب نمی آلاید یا او را عليـل نمـی کنـد                

تلماخوس به پـدر  .  هستندگاران دشمنان او    ، این خواست  )عنوان سرچشمه ی اضطرابهای کودک ترسيم می کند       

 . ولذا به راه افتاد تا او را پيدا کند- فراهم آوردامن برای آنکه مثلثی - داردنيازخود 

خاطرمورد عشق بودن  " به نظر می رسد که  . ۶ ملازم است با مفهوم مستحقِ  عشق بودن، یعنی "  خصایصبه

ستحق عشق بودن مفهوم غریبی است؛ هيچ کـس مسـتحق           این مفهوم م  .  آن خصایص مبنای استحقاق است    

ما گاهی می گویيم    .  آن نيست که از عشق محروم بماند برای آنکه با پاره ای ازاستانداردهای بالا مطابقت ندارد               

که فلانی ارزش عشق بهمانی را نداشت، اما منظورمان این است که او نمی توانست بـه اقتضـائات معشـوقيت                     

شـخص لازم نيسـت کـه حتمـاً         . ( ، نمی توانست بـه نحـوی عاشـقانه واکـنش نشـان دهـد              پاسخ مناسبی بدهد  

درپاسخ، عشقی رومانتيک عرضه کند بلکه وقتی عشقی اصيل به تو عرضه می شود، تو می باید ، دسـت کـم،       

را داشــتن چيــزی نيســت جزآنکــه فــرد ) رومانتيــک(بنــابراین، ارزش عشــق .)  آن را بــه نحــوی عاشــقانه رد کنــی

اما اگر پيشاپيش روشن نيست که آیا فرد واجد این قابليـت هسـت              .  اسخ،  قابليت عشق ورزی داشته باشد      درپ

یا نه، در آن صورت آیا شخص از طریق دوست داشته شدن نمی تواند آن قابليت را در خود بيافریند یـا بيـدار کنـد؟                   

 انـد کـه عمـق و اصـالت عشـق شـان        همين است اميد کسانی که عشق می ورزند، آنها به این اعتقـاد رسـيده              

عشق را در دیگران نيز بر خواهد انگيخت؛  شخص باید تجربـه بيشـتری از عـالم حاصـل کنـد تـا دریابـد کـه مـاجرا                              

 .هميشه از این قرار نيست
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